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دوران  كه  زاهدى  ناصر  زمان  آن  در 
كودكى مان را تقريباً در سبزوار با هم گذرانده 
بوديم در لندن كار مىكرد و رئيس دفتر سفير 
وقت ايران در انگلستان آقاى اردشير زاهدى و 

داراى امكانات ارتباطى زياد بود.
مرا  بتواند  كه  نبود  طورى  من  وضع  اما 
خلاص كند و يا مدت زندانى ام را كاهش دهد. 
به هر صورت انتقال به بند چهار يك مزيت كم 
نظير بود. چون در اين بند تقريباً دوستان و هم 
دوره اى هاى مديران زندان، توصيه شدگان و 
به اصطلاح رفقا و احتمالاً نورچشمى ها زندانى 

بودند.
ماه هاى آخر زندان قصر و آزادى

به تدريج با زندگى در زندان عادت كرده بودم. 
زندانيان كم كم افرادى را كه بيشتر با آنها هم 
فكر بودند انتخاب مىكردند و بيشتر با آنها وقت 
مىگذراندند. من در زندان بيشتر با امير گل آرا 
كه انسانى جالب و هنرمند بود دوست شدم. 
داشت  زندگى خودش  براى  فلسفه خاصى 
و گرچه در موارد زيادى با هم اختلاف نظر 
داشتيم اما همبستگى هاى ما بيشتر از نظر 
احساسى و روحى بود. من شعرها و نوشته هاى 
خودم را به او مىدادم و او براى آنها نقش هاى 
مناسبى مىكشيد. يادم هست وقتى نزديك 
عيد ديدم كه از شاخه مو حياط زندان قطرات 
آب مىچكد من اين رباعى را نوشتم و به او 
دادم و او آن را با نقاشى زيبائى تزئين كرد و 
به خارج فرستاد. رباعى اين بود (بهار آمد ولى 
در كوهساران- تمام دشت ها شد لاله زاران- 
ولى اند. حصار تنگ زندان- فقط شد شاخه مو 

اشكباران).
امير، دكتر فضل االله  دوست ديگر من و 
زاهدى بود كه دكتر بى هوشى بود. او انسانى 
پاك نهاد و بسيار خونسرد و متحمل بود. امير 
گويا به شوخى به يكى از هم اطاقى ها گفته بود 
كه او فقط كارش بيهوشى بوده و به او توصيه 
كرده بود كه داروهاى تجويز شده به وسيله او 
را مصرف نكند. اين حرف باعث رنجش دكتر 
زاهدى شد و كار به جر و بحث كشيد. وقتى 
امير مورد ملامت قرار گرفت با خونسردى 
گفت: «حق با شما است من نبايد به تيتر 
دكترى او توهين مىكردم. من نمى خواستم او 
را ناراحت كنم فقط خواستم يك تنوعى هم با 
اين حرف ها به وجود بيايد. آخر ما مُرديم از بس 

به هم عزيزم و رفيقم و... و... گفتيم!!.»
را به يك  امير به شوخى خودمان  من و 
سرهنگ شهربانى كه اهل شمال بود چسبانده 
دائى جان خطاب مىكرديم.  را  او  و  بوديم 
براى دائى جان هر دو روز يك بار خوراكى و 

غذاهاى خوشمزه مىآوردند و او كه مردى دل 
شاد و مهربان و صميمى بود تا برايش از خارج 
غذا مىآوردند ما را صدا مىكرد و چون براى 
خودش مصرف شيرينى و چربى خوب نبود 
و دكتر زاهدى هم مدام به او توصيه مىكرد 
كه مواظب سلامتى اش باشد او نان خامه اى و 
شيرينى يا غذاهاى چرب را به ما و يا ديگران 
«تنها  مىگفت:  امير  وقت  اين  در  مىداد. 
دكترى دكتر زاهدى كه درست است همين 

قسمت توصيه به دائى جان است.»
درگير و دار مسائل سياسى و عقيدتى من 
به حكم طبيعت آرام و صلح جويانه ام كنار 
مىماندم و همه اش به فكر بودم كه خودم ا 

براى دشوارى هاى زندگى آينده آماده سازم.
در ملاقات ها و گفتگوهائى كه در جريان بود 
شايع بود كه تعداد زيادى از زندانيان به مناسبت 
روز تولد شاه از زندان آزاد خواهند شد و البته اين 
امر بيشتر شامل كسانى مىشد كه با يك درجه 
تخفيف مدت زمان لازم را گذرانده باشند يعنى 
مدت محكوميتشان از 15 سال بيشتر نباشد. در 
هر حال من با گذراندن نزديك به دو سال ونيم 
مىتوانستم از زندان بيرون بيايم. در مدتى كه 
من در اين بند بودم با گرفتن اجازه از فرماندارى 
نظامى افراد خانواده و دختر خاله ام و دو سه نفر 
از دوستان به زندان آمدند و در ملاقات هاى 
خصوصى به گفتگو پرداختيم كه خود براى من 

بسيار لذتبخش و اميدوار كننده بود.
دو سه بار هم از سازمان هاى بين المللى به 
زندان آمدند و بيشترشان از بند چهار كه شرايط 
بهترى داشت بازديد كردند. دو بار هم خود 
تيمسار بختيار از زندان بازديد كرد. اما در موقع 
اين بازديدها ما را داخل اطاق خودمان مىكردند 
و در اطاق ها را مىبستند. ما از پنجره آمد و رفت 

هيئت بازديدكنندگان را مىديديم.
يكى از اين بازديدها يك هفته مانده به چهار 
آبان بود و در اين بازديد مىگفتند كه بختيار در 
پاسخ شكايت يك زندانى در بند 2 گفته كه 

هفته آينده جاى شما بيشتر مىشود!
هر چه به تاريخ فوق نزديكتر مىشديم هيجان 
بيشتر و بازار بحث و شايعه هم داغ تر مىشد. 
دوست ديگرى كه از او ياد كردم يعنى سرگرد 
صمد خيرخواه من را تشويق مىكرد كه حرفى 
نزنم و يا عملى انجام ندهم كه آزادى ام را عقب 
اندازد و گرچه خودش نه سر شامگاه مىآمد و 
نه در فعاليت هاى جمعى زندان شركت مىكرد 
به من مىگفت: «من محكوم به حبس ابد 
در  بايد 10 سال  بكنم  كار هم  هر  هستم 
اينجا بمانم تا يك درجه تخفيف بتواند شامل 
حالم شود و من را آزاد كنند. بنابراين خودم را 
بى خودى خراب نمى كنم و به كار يادگيرى و 

درس خواندن خودم ادامه مىدهم.»
دو روز مانده به چهارم آبان من را به دفتر زندان 
احضار كردند و معاون زندان پس از تعارف و 
تعريف به من گفت كه: «اسم تو جزو ليست 
بيست و چند نفرى است كه آزاد مىشوند، اما 
يك مشكل پرونده ات دارد و آن اين است كه 
تو با سرگرد خيرخواه كتاب مىخوانى و دوست 
او هستى. حال براى اين كه اين نكته هم از 
پرونده پاك شود روى اين كاغذ بنويس كه او 

ترا تبليغ كمونيستى مىكند!»
من از اين پيشنهاد يكه خوردم و با ناراحتى 

گفتم: «اين چه پيشنهادى است. اين مرد، بسيار 
مرد شريفى است و نه تنها مرا تبليغ نمى كند 
بلكه او خودش از اين جريانات سخت ناراحت 
است و من و دو برادرش را كه در بندهاى ديگر 
هستند تشويق كرده كه نفرت نامه بنويسيم و 
از زندان برويم بيرون.» مثل اين كه ايشان از 
اين عكس العمل من خوشش نيامد چون با 
عصبانيت گفت: «اگر اين را ننويسى پرونده ات 
به جريان نمى افتد.» گفتم: «اشكالى ندارد من 
اين تهمت را به يك انسان شريف نمى زنم.» در 
جوابم فورى گفت: «پس در زندان مىمانى.» 
گفتم: «مهم نيست من به زندان عادت كرده ام 
و زن و بچه ندارم كه نگران آنها باشم. حالا 
نروم عيد مىروم. «او از جايش برخاست و 
سربازى را صدا كرد كه مرا تا بند 4 همراهى 
كند. همينطور كه مرا بدرقه مىكرد گفت: «تا 
من اينجا باشم نمى گذارم تو از اين زندان آزاد 
شوى» و با اين حرف همه اميد مرا به مرخص 
شدن بعد از دو روز، از ميان برد. در اطاق هر 
كس از من در مورد اين احضار شبانه پرسيد 
جواب درستى نشنيد.من حتى اين موضوع را به 
سرگرد خيرخواه نگفتم. نمى خواستم خاطرش 

مكدرو ذهنش مشوش شود.
روزهاى پر تب و تاب گذشت و روز موعود 
رسيد. غروب روز سوم آبان همه افراد زندانى در 
هر چهار بند جلو بلندگوى بند خودشان جمع 
شدند. در بند ما همه به گوشه حياط رفتيم در 
سه رديف صف بستيم و منتظر مانديم. ابتدا 
سرگرد كاووسى كه گويا همان روزها درجه 
كه  داد  اطلاع  بود  شده  سرهنگ  و  گرفته 
تيمسار بختيار به زندان تشريف آورده اند تا 
شخصاً به كسانى كه مورد عفو ملوكانه قرار 
گرفته اند تبريك بگويند. بعد تيمسار بختيار چند 
جمله درباره عطوفت شاهنشاه و اين كه اين 
گروه اول اگر ديگر به راه خيانت نروند نمونه اى 
مىشوند تا باز هم گروه هاى ديگر در آينده آزاد 
شوند، گفت و اعلام كرد كه حالا سرهنگ 
كاووسى اسامى عفو شدگان را مىخوانند. در 
بند ما معاون زندان در مقابل ما زندانيان با 
گروهبانى كه مسئول بند ما بود همه را زير نظر 
داشتند كه كسى كار خلاف نكند و يا احتمالاً 

كسى شعار عليه سلطنت ندهد.
از  پس  و  كرد  شروع  كاووسى  سرهنگ 
سپاس از عنايات شاهانه اسامى عفو شدگان 
را خواند. كه از تصادف روزگار اسم من اولين 
نفر بود. (چون اسامى را به ترتيب حروف الفبا 
تنظيم كرده بودند)- ستوان دوم سابق على 
محمد اربابى!... شادى و دست زدن ها قدرى 

اعلام اسامى ديگر را به تأخير انداخت.
در اينجا معاون زندان كه روبروى من بود 
و قبل از اين به اصطلاح سايه مرا به علت 
ماجرائى كه شرحش آمد با تير مىزد جلو پريد 
و با تكرار عبارت... «تبريك عرض مىكنم... 
تبريك عرض مىكنم...» با من محكم دست 
داد و مثل همه منتظر شد كه اسامى ديگر عفو 

شدگان خوانده شود.
روز بعد مسلماً پس از گذراندن يك شب 
استثنائى و بى خوابى آزاد شدگان را با كاميون 
به محوطه فرماندار نظامى (حضيرت القدس 
سابق!) بردند و پس از ساعت ها كه ما را منتظر 
نگه داشتند كه گويا تيمسار بختيار يا كس 

ديگرى بيايد نزديك ظهر ما را به قسمت 
جلو آوردند و ما در ميان اشك شوق و شادى 

خانواده ها آزاد شديم.
«پس از 10 سال وقتى سرگرد خيرخواه از 
زندان با دو درجه مهندسى كه از دانشگاه هاى 
به  گرديد  مرخص  بود  گرفته  آلمان  معتبر 
ديدارش رفتم و وقتى علت دشمنى اين افسر 
را با او پرسيدم او چنين توضيح داد: «من و 
دو افسر ديگر در گاردشاهنشاهى مأمور شديم 
دو سه افسر جوان را براى خدمت در گارد 
استخدام كنيم. در ميان داوطلب ها يكى هم 
اين افسر كه آن وقت درجه ستوان يكى داشت 
بود ولى ايشان به علت قد و سوابق خدمتى 
انتخاب نشد و اين كميته سه نفرى افسران 
ديگرى را انتخاب كرد. از آن زمان ايشان نظر 
خوبى با من نداشت و در مدت 5 سالى كه در 
زندان بود على رغم حمايت سرهنگ كاووسى 
و سفارشات افسران هم دوره ام و همكاران 
ديگرم همرديف هاى من در گارد شاهنشاهى 
كه در آن زمان پست هاى حساس داشتند هر 
وقت برايش ممكن مىشد از اذيت و آزار من 
خوددارى نمى كرد تا اينكه پست ديگرى گرفت 

و از زندان رفت.»
ايام هجر را گذرانديم و زنده ايم 

ما را به سخت جانى خود اين گمان 
نبود

رسيدن به آزادى پس از يك دوره پر ماجرا 
گرچه بسيار لذتبخش بود اما از جهتى من را در 
برابر يك آينده مبهم قرار مىداد. ديگر نمى شد 
به رسيدن به يك دنياى ايد. آل (يوتوپيا) دل 
خوش داشت و يا با گرماى مبارزه- گرچه من 
زياد درگيرش نبودم- تلاش زندگى را بيشتر 

كرد.
من در مقابل دنياى تازه اى بودم. مانند اكثر 
افسران سازمان پس از برملا شدن بسيارى 
از ندانم كارى ها و غفلت ها و روبرو شدن با 
بسيارى از خيانت ها و سوءاستفاده ها ديگر دل 
بستن كوركورانه به يك سازمان آن هم سازمان 
مىرسيد.  نظر  به  احمقانه  بسيار  زيرزمينى 
بسيارى از ما به خاطر شخصيت و ارزش هاى 
انسانى افسرانى كه مظهر تلاش و مبارزه بودند 
به سازمان دل بستيم و به دستورها اعتماد پيدا 
كرديم. فرو پاشيدن سازمان افسرى و رو شدن 
دست بعضى از اعضاى رده هاى بالاى حزبى 
و قربانى شدن دهها افسر شريف و دانشمند 
و ضايع شدن زندگى چند صد خانواده نشان 
داد كه رهبرى سازمان شايسته اعتماد نبوده و 
افرادى زمام سازمان و حزب را در دست داشتند 
كه يا فرمانبر در بست اجنبى بودند و يا از نظر 
سازمانى دانش مبارزه مخفى و آگاهى اصول 

اوليه پنهان كارى را نداشته اند.
به هر حال من هم مثل بسيارى از دوستان 
و هم دوره اى هاى دانشكده و ياران زندان به 
دنبال يك زندگى آرام و ايجاد يك محيط 

بى دغدغه براى ادامه حيات راه افتادم.
ديگر  كه  حال  هدفى  چنين  داشتن  با 
محدوديت هاى ارتش و ديوارهاى زندان راهم 
را سد نكرده بود روز از نو و روزى از نو به دنبال 

ادامه تحصيل و يافتن كار راه افتادم.
 

در 16 ماه مى نامزد انتخابات رياست 
جمهورى در آمريكا كه پيش از آن كه 
رقيب حزب جمهوريخواه باشد، رقيب 
نامزد ديگر حزب خودش (دموكرات ها) 
مى باشد طى نطقى كوتاه به يكسرى 
پرسش ها و يا اتهامات جرج بوش و 

مك كين پاسخ داد.
وى  كه  گفت  قاطعانه  «اوباما» 
خواهان مذاكره و تقويت تروريست ها 
نيست بلكه خواهان سركوب و نابودى 

تروريست و استقرار صلح است.
وى قاطعانه جرج بوش و مك كين را 
حاميان و مسببان اصلى ترويج خشونت 
دانست و تأكيد كرد چگونه سال هاست 
كه شما جنگ عليه بن لادن را راه 
انداخته و ميلياردها دلار خرج اين جنگ 
كرده ايد ولى همچنان بن لادن كاست 
ويديوئى منتشر مى كند. اوباما تأكيد كرد 
كه اگر حماس و حزب االله رشد كرد 
مقصر اصلى خود شما بوديد كه خواهان 
گسترش دموكراسى در منطقه بوديد و 
همين دموكراسى شما بود كه حماس را 
در فلسطين و حزب االله را در لبنان به 
قدرت رساند و بعد پذيرفته نشدند. اينها 
مواردى بوده است كه طى سال هاى 
گذشته در نوشته ها و برنامه هاى راديو 

تلويزيونى خود مطرح كرده ايم.
سوم  عنوان شخصيت  به  «اوباما» 
سرزمين بزرگ آمريكا سخنان گفت 
كه در تاريخ خواهد ماند. وى به عنوان 
يك نامزد رياست جمهورى و نه به 
عنوان يك هنرمند و يا يك نويسنده و 
يا روشنفكر آمريكائى سخنانى را مطرح 
كرد كه پرده هاى بسيارى را بالا زد و 
به درستى با كمى تفكر بايد ديد كه از 
هنگامه قدرت گيرى جمهوريخواهان در 
آمريكا، ضربه زدن به اقتصاد، سياست و 
ارتش و امنيت اسرائيل شدت گرفته 
است. يعنى ضديت اين حزب آمريكائى 
با لبخند و سخنان رياكارانه عليه اسرائيل 
در منطقه دنبال شده كه كشورهاى 
عربى اسلامى نيز از نظر مالى پشت اين 
جريان پنهان بوده و چوب لاى چرخ 

استقرار صلح در منطقه مى گذارند.
رقابت دو اسلام وهابى و شيعى نيز 
نقش بسيار حساسى در اين درگيرى 
ها دارد و سرمايه گذارى هاى ميليارد 
دلارى اين دو كشور در آمريكا بى تأثير 

در سياست هاى آنها نيست.
ايران اسلامى و عربستان سعودى 
وهابى ميلياردها دلار هزينه مى كنند تا 
يكى بر ديگرى در كشورى چون عراق 
و يا افغانستان و يا لبنان و سوريه پيروز 

نشود.
وزارت  اساس سخنگوى  بر همين 
خارجه اسرائيل چند هفته پيش در يك 
مصاحبه تلويزيونى تأكيد كرد كه ما به 
راحتى مى توانيم با حماس و حزب االله 
و ديگر گروه ها وارد گفتگو بشويم براى 
حل مشكلات خود، اما چند كشور عربى 
مقتدر هستند چون عربستان سعودى و 
مصر و اردن كه خواهان پيروزى اين 
احزاب نيستند، يعنى اين گروه ها بيش 
از آن كه دشمن اسرائيل باشند و يا براى 
اين كشور خطرناك باشند، قدرت هاى 
پوشالى و فرسوده عربى منطقه را تهديد 

مى كنند.
www.awesta.net

«سياوش اوستا»
امام اوباما 
مواظب 

خودت باش
قربانيان باور
عضويت در سازمان نظامى حزب توده
سفر به آمريكا و دو سال و نيم زندان
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خاطرات

همه عليه 
اعضاى دولت 
فعاليت مىكنند

زنده شده و آرمان هايش پيگيرى مى 
شود، نه سياسى است و نه مى خواهد 
خطى به ما بدهد. حزب اللهى خيلى 
بايد عميق باشد. روزنامه كه ملاك 
تصميم گيرى بنده نيست. آدم هاى 
خوبى هستند ولى ممكن است در 
مقالاتى كه مى نويسند، تعدادى هم 

غلط باشد. 
گاهى اوقات قضاوت غلط ايمان 
ما را برباد خواهد داد. اين بازى رسانه 
اى است و نبايد گول خورد. در ضمن 
آيا من هركسى را بخواهم مى توانم 
وزير كنم؟ ديديد كه نشد. همين 
الان هركس را بخواهم مى توانم 
وزير كشور كنم؟ بايد در چارچوبى 

كه نقطه بهينه باشد، بياوريم. راجع 
به وزير كشور چون اسم ايشان را 
برديد، قبل از انتخابات شوراها بايد 
جابه جايى انجام مى شد. موضوع 
هم اين نيست كه آدم خوبى نباشند، 
بحمداالله افراد اين دولت انسان هاى 
پاكى هستند، موضوع نگاه و مديريت 
كشور است. بالاخره آن موقع غير از 
ايشان كسى را نمى توانستم بگذارم. 
بعد از ،8 9 ماه ديديم آن ميثاقى كه 
داديم عمل نمى شود. افرادى كه بايد 
بروند استاندار و فرماندار مى شوند و 
عده اى كه نبايد باشند، مسووليت مى 

گيرند. البته همه اينطور نيستند. 
قرار شد پس از انتخابات شوراها، 
اين جابه جايى انجام شود. پس از 
انتخابات جو سنگينى درست كردند 
كه دولت شكست خورد. ديديم كه 
اگر عوض كنيم مى گويند شكست 

خوردند، عوض كردند. گذاشتيم بعد از 
انتخابات مجلس كه همه گفتند دولت 

برنده شد، جابه جايى انجام شود. 
آقاى وزير سابق اقتصاد كه به قول 
و  مقاومت كرد  خودش  5/2 سال 
سياست ها را اجرا نكرد. گفتم من 
هيچ حجتى پيش خدا ندارم. خواسته 
هاى دولت از اين طريق اجرا نمى 
شود. جوابى براى مردم و خدا ندارم. او 
هم رفت و حرف هائى زد كه همين 

را تائيد كرد. 
هاى  سياست  گويد  مى  وقتى 
دولت غلط است، يعنى اجرا نكرده 
است. بالاخره بيشتر مشكلات كشور 
مگر اقتصادى نيست؟ بيمه، بانك، 
گمرك و ماليات. درباره آقاى رحيمى 
هم مطالبى گفتيد، هيچ كس مطلق 
نيست. آقاى محصولى زمانى كه قرار 
بود اينجا براى كمك بيايند، بچه 

هاى همين جلسه گفتند مى دانى 
چه كسى را دارى مى آورى؟ الان 
همان ها مى گويند محصولى براى 
وزارت كشور مناسب است. تصورات 
ايجاد شده از رحيمى واقعى نيست. 
آنجا كه مبهم است دستور اسلام را 
گوش دهيد. «قف» قضاوت نكنيد. 

درباره تعريف جامع از مافيا، مافيا در 
قريب به اتفاق كشورها وجود دارد. 

ما هم  انقلاب در كشور  از  قبل 
وجود داشت. در معاملات خارجى وام 
ها و قراردادهاى كلان تيم مشخصى 
بود كه بايد از زير دست اينها رد مى 
شد و منافع مال اينها بود. انقلاب كه 
شد، ضربه خوردند و بخش عمده 
آن متلاشى شد اما بعد از جنگ و 
فعاليت هاى وسيع اقتصادى دوباره 
شكل گرفت. مافيا يعنى مجموعه 
هائى كه كار سياسى و اقتصادى مى 

كنند و آن قدر قشنگ عمل مى كنند 
كه طرف مقابل متهم مى شود. 

فردى كه 25، 26 سال در كشور 
داشته  بالا  سطح  هاى  مسووليت 
است، ده ها شركت بزرگ و صدها 
همان  دارد.  ثروت  تومان  ميليارد 
كسى كه رفت، ارتباط گرفت و گاز 
قطع شد، به من پيغام داد با ما كارى 

نداشته باش، ما هم كارى نداريم. 
هاى  پرونده  اطلاعات  وزارت 
سنگين از اينها را بررسى كرده اما 
تيغش تا جايى مى برد. در داستان 
هسته اى حتى خبر دادند كه بچه هاى 
حزب اللهى را دارند به دادگاه احضار 
مىكنند كه چرا درباره آن فرد نوشتيد 
جاسوس؟ براى مسوولين مربوطه 
پيغام دادم كه من تا آخر كار هستم، 
سخنرانى روز 22 بهمن هم با همين 

نيت بود.


